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جادوی کتاب فروشی
شرق: «ایوی استون تک و تنها در اتاقی 
کوچک و اجاره ای، در انتهای شــمالی 
خیابــان کســل، دورافتاده تریــن نقطه 
از هر کالجی در ســطح شــهر زندگی 
می کرد و هنــوز به دانشــگاه کمبریج 
رفت وآمد داشــت. البته ایوی دانشجو 
نبــود و فقط دوره تحقیقاتی خود را در 
این بخشی  دانشگاه ســپری می کرد». 
از رمــان «دختران بلومزبری» نوشــته 
ناتالی جنر است که به تازگی با ترجمه 
محمد جعفرپور در نشــر ثالث منتشر 

شده است.
ناتالــی جنر در انگلســتان متولد و 
در کانادا بزرگ شــده است و به عنوان 
مشــاور و وکیل شــرکت مشــغول به 
کار اســت، اما با انتشــار یــک رمان به 
نویســنده ای پرفروش تبدبل شد. او با 
نخســتین رمانش با نام «انجمن جین 
آستین» شــهرتی جهانی پیدا کرد. این 
رمــان او به زبان های متعدد و از جمله 
به فارسی ترجمه شــده  است. جنر در 
این رمان زندگی و آثار جین آســتین را 
دســتمایه داســتانش قرار داده است. 
انگلســتان پس از جنــگ زمینه روایت 
رمان اســت که در آن گروهی از افراد 
به قصد ترویج آثار جین آستین و حفظ 

میراث او گرد هم جمع می شوند.
«دختران بلومزبــری» دومین رمان 
ناتالی جنر به شــمار می رود که اولین  
بار در سال ۲۰۲۲ منتشر شد. ماجراهای 
این رمان به زندگی پرفراز و نشــیب سه 
زن در دوران پس از جنگ دوم جهانی 
مربوط اســت. آنها در فضــای پس از 
جنگ و در زمینه مردســالار شهر لندن 
در پی این هســتند که حقوق از دست 
رفته شان را بازپس گیرند. داستان بیشتر 
قوانینی  که  بلومزبری  کتاب فروشی  در 
این  عجیب و غریــب دارد رخ می دهد. 
گردشگری  جاذبه های  از  کتاب فروشی 
لندن به شمار می رود: «نمای بیرونی و 
تیره  نیلی  به رنگ  چوب کاری شده اش، 
بود، پنجره هلالی هم ســطح با خیابان 
و دو طبقه پنجره قرینه هم به ســبک 
دوران جورج داشــت و پنجــره بالای 
در ورودی بــه ســبک دوران ویکتوریا 
بــه شــکل خورشــید در حــال طلوع 
رنگ آمیزی شــده بــود. تنهــا تابلوی 
موجود در کنار آگهی استخدام، کلمات 
کتاب فروشی بلومزبری بود که به رنگ 
طلایی در عرض مغازه کشــیده شــده 
بود؛ از ســمت چپ بالای در ورودی تا 

سمت راست پنجره هلالی».
در ایــن رمان عشــق و مناســبات 
مردســالار  وضعیــت  در  انســانی 
جامعه ای به تصویر کشــیده شــده که 
به تازگــی از بحران جنگ خارج شــده، 
اما تبعــات آن همچنان پابرجاســت. 
در بخشی از این داســتان می خوانیم: 
و  «عصــر جمعه هــا معمولا ســوت 
کتاب فروشــی  روز هفته در  کورتریــن 
بلومزبری بود که بازتابی از حال و هوای 
مشــتری هایی بــود کــه بــه آنجــا پا 
می گذاشتند. اغلب یا گروهی چندنفره 
از دانشجویان بودند که از سخنرانی ها 
به آنجا می آمدند یا کاسب هایی که در 
راه برگشــتن به خانه بودند یا زن های 
طبقه ممتــاز که تازه مــو و ناخن های 
خود را آرایش و مانیکور کرده بودند تا 
برای میهمانی های جمعه شــب آماده 
باشــند. اما این جمعه به خاطر اخراج 
و رفتن ایوی در اول هفته بســیار دلگیر 
و مغمــوم بود. گریــس و ویوین رأس 
ســاعت ۵:۳۰ بدون اینکــه کلمه ای با 
مردهــا صحبت کننــد، از مغازه بیرون 
زدند. کیف های مشکی خود را سفت و 
همانند زره توی سینه گرفتند که نشانی 
از ذره ای شوخی در آنها دیده نمی شد. 
تا جایی که ذهن شــان یــاری می کرد، 
اولیــن  بار بود که گریــس قبل از رفتن 
ســرش را داخل دفتر آقای داتن نکرد 
تا با اشــتیاق بگوید: قبل از رفتن چیزی 

لازم ندارین قربان؟».

جستارهایی از مسکوب و روایتی 
از ردیف میرزاعبداالله

شــرق: شــاهرخ مســکوب چهر ه ای چندوجهی داشــت امــا در همــه آثار و 
فعالیت هایش می توان خصلتی مشــترک یافت و آن رویکــرد و نگاه انتقادی او 
اســت. مسکوب بیش از هرچیز خود را جســتارنویس می دانست و در سال های 
پایانی عمرش نوشــته بود که این چیزهایی که من می نویسم تحقیق به معنای 
کلاسیک نیست بلکه جستار است. او کار خود را فکر کردن به «ادبیات خودمان» 
دانسته بود، چه غنایی و چه حماسی. بخشی از جستارها، گفتارها و نوشتارهای 
او در کتابی با عنوان «شــکاریم یک سر همه پیش مرگ» گردآوری شده که اخیرا 
چاپ تازه ای از آن با مقدمه حســن کامشاد در نشر نی منتشر شده است. کامشاد 
در یادداشــت ابتدایی کتاب نوشته که گفتار اول این مجموعه را می توان تحقیق 
نامید و بقیه را کمابیش جســتار. او توضیح داده که جســتار نخســت این کتاب، 
«منشــأ عقل در اندیشــه ناصرخسرو»، بی شــک از روی تعبد نوشته شده است: 
«شــاهرخ پس از انقلاب، در تلاش معاش، هشت ســال در انستیتوی مطالعات 
اســماعیلی در پاریس کار کرد. این مقاله بســیار فاضلانــه، و چند کتاب دیگر از 
همین سنخ که با نام مســتعار منتشر شد، حاصل پژوهش ها و وقت گذرانی های 
آن سالیان اســت ». کامشاد همچنین به شــخصیت چندوجهی مسکوب اشاره 
کرده و می گوید در این کتاب تلاش شــده از دلبســتگی  های ادبی و هنری متنوع 
مســکوب نمونه هایی آورده شــود. دو جســتار «نگاهی ناتمام به شعر متعهد 
فارسی در دهه ســی و چهل» و «ملاحظاتی درباره خاطرات مبارزان حزب توده 
ایران»، اگرچه موضوعاتی متفاوت دارند اما هر دو از جمله تلاش های مســکوب 
برای تمایز قائل شــدن میان «واقعیت سیاســی زشــت» و «آرمان های شریفی» 
اســت که در آن دوران وجود داشــته است. مسکوب در جســتار اول از منظری 
متفــاوت به موضوع تعهد در ادبیات نگریســته اســت. او با دیــدی انتقادی به 
ادبیات متعهد در دهه های ســی و چهل   نگاه می کند و با تفاوت  قائل شدن میان 
تفکر سیاســی و ایدئولوژی سیاسی، منظورش را توضیح می دهد. از نظر او تفکر 
سیاسی آن اندیشه یا نظام اندیشه ای است که «جوینده» و «پرسنده» است و این 
را درست برخلاف ایدئولوژی سیاسی می داند که به گفته او پاسخ همه مشکلات 
اجتماعی و غیراجتماعی، مشــکلات پیچیده و دیرین آدمی را آماده و آســان در 
آستین دارد. او معتقد است در دهه های سی و چهل «ما اسیر ایدئولوژی سیاسی 
خاصی بودیم که ســیر تاریخ، ســاخت و مبارزه طبقاتی و راه پیروزی و رســیدن 
به شــاهراه نجات را به ما یــاد می داد و همه اینها به ادبیــات راه می یافت». از 
دیگر جســتارهای مسکوب در این کتاب، نوشــته های او درباره مینیاتور و نقاشی 
قاجار اســت. در جستاری دیگر از کتاب می توان روحیه جست وجوگر مسکوب را 
بازیافت. کامشــاد درباره این جستار نوشــته: «در ذات مکان یا سفر به ناکجاآباد، 
ضمــن بحث های فلســفی و عرفانی، حالات روحی و باریک اندیشــی های ذهن 
کاونده مسکوب آشکار می شود ». مســکوب می گوید «می نویسد تا آنچه را محو 
در ذهنش می گذرد برای خودش روشــن ســازد: من همیشه در جایی هستم که 
در آن جا نیســتم، یعنی ذهنم در جایی اســت و خودم در جای دیگر ». کامشــاد 
همچنین توضیح داده که دو جستار پایانی کتاب یعنی «جلال الدین خوارزمشاه» 
و «شکاریم یک سر همه پیش مرگ»، یادداشت های ابتدایی است برای طرح کلی 
دو کتاب داستان که مسکوب سال ها در ذهن می پروراند. جستار بعدی که عنوان 
کتاب هم از آن برگرفته شــده، یادداشت های جسته گریخته، خام و دست نخورده 
مســکوب اســت در دفترچه ای درباره شــکار و طبیعت و کوه و صحرا همراه با 

دوستان اصفهانی اش، «که او هرگز فرصت بازنویسی و پروردن آنها را نیافت».

کتاب «ردیف میرزا عبداالله» که توسط داریوش طلایی نوشته شده دیگر کتابی 
است که اخیرا توسط نشر نی بازچاپ شده است. نظام دستگاهی موسیقی ایران 
با عنوان ردیف، روایت های مختلفی دارد و هر روایت به نام اســتادی که راوی آن 
بوده نامیده می شــود. ردیف میرزا عبداالله قدیمی ترین و معتبرترین روایت ردیف 
اســت که از او به شاگرد بلافصلش اسماعیل قهرمانی و از اسماعیل قهرمانی به 
نورعلی برومند منتقل شــده اســت. داریوش طلایی خود روایتگر ردیف و از نسل 
چهارم موســیقی دانان پس از میرزا عبداالله است. نت نویســی انجام شده در این 
کتاب مبتنی بر اجرای داریوش طلایی با سه تار است. اجرایی که بر اساس روایت 
او از ردیف میرزا عبداالله بنا شــده اســت. در این نت نویسی با ابداع روشی خاص 
افزون بر فراگیری الگوهای ردیف، فراگیری ســاختار گوشه ها و ارتباط جمله های 
آن با یکدیگر نیز مورد توجه قرار گرفته اســت. روشــی که از درک این موســیقی 
به عنوان رپرتــواری منجمد می پرهیزد و به دنبال تبدیــل آن به الگوهایی زاینده 
در ذهن هنرجو اســت. به دیگر ســخن وظیفه این کتاب انتقال دانش و محتوای 
موسیقی دستگاهی از طریق ردیف است. آن گونه که طلایی در ابتدای اثر نوشته، 
موضوع این کتاب، مکتوب نمودن یک فرهنگ صوتی است. او می گوید مصالحی 
که برای این کار لازم اســت، عبارت اند از یک ســری علائــم تصویری برای تداعی 
ارزش های صوتی و به کارگیری آنها بر اساس نظم  یا سیستمی خاص. در انتخاب 
و به کارگیری این علائم باید چندین نکته مورد توجه باشــد: «ســادگی و روانی در 
هنگام فراگیری و کاربرد عملی، دربرگرفتن نکات و خصوصیات اصلی موســیقی 
ایرانی، لطمه نزدن و مغایر نبودن با پندارهای اصولی این فرهنگ خاص موسیقایی 
مانند نظم زمانــی و نظم فواصل صداها و درجــات، مخلوط نکردن علائمی که 
برای ترســیم اســتخوان بندی اصلی و تزئینات فرعی بــه کار می روند و انتخاب 
روشــی که از جهت تصویری راهنما و هدایت کننده هنرجو به نحوه ســاختار و 
جمله بندی این موسیقی باشد. چون ترجمه صوت به تصویر به طور کامل و صد 
درصد امکان پذیر نیســت باید آنچه را که مهم ترین و عام ترین عوامل در فرهنگ 
موســیقی است انتخاب کنیم و موارد شخصی را همچنان در حیطه شفاهی آزاد 
بگذاریم. چنان که وقتی در نگارش یک زبان از خط استفاده می کنیم، جنس صدا، 
نحوه تکلم، آهنگ کلام، مکث و تکیه در جملات و بسیاری خصوصیات دیگر ثبت 
نمی شــود و نمی توان از روی نوشــته به این خصوصیات پی برد؛ زیرا در نگارش 

کلام، این موارد در زمره مختصات شخصی و فردی متکلم محسوب می شود».

عطف

فرهنگفرهنگ

از بهرام صادقی داستان های زیادی منتشر نشده، با این  حال با همان اندک آثار چاپ شده اش 
از تأثیرگذارترین چهره های داستان نویســی ایران به شــمار می رود. غلامحسین ساعدی درباره 
حضور بهرام صادقی در ادبیات معاصر ایران گفته بود که او بی شــک یک امر استثنائی بود و 
به برخی از دلایل این اســتثنائی بودن هم اشــاره کرده است: شکستن الگوهای قالبی، نمایش 
زندگی آمیخته به فلاکت از پشت منشورهای تازه، زندگی بی حادثه و یکنواخت ولی انباشته از 

ماجراهای عبث، اعتراض مستتر با نیشخند تلخ و گزنده.
بهرام صادقی در پانزدهم دی ماه ۱۳۱۵ در نجف آباد متولد شد و در آذر ۱۳۶۳ در حالی از 
دنیا رفت که مدت ها بود حضوری در فضای ادبی و عمومی نداشــت و در ســایه و حاشیه به 
ســر می برد. صادقی در دوران نوجوانی شعرهایی با نام مستعار در نشریات ادبی منتشر کرده 
بود اما در بیست سالگی نخستین داستان کوتاهش را با نام «فردا در راه است» در مجله سخن 
چاپ کرد و با همین اولین داســتانش خبر از ظهور نویســنده ای صاحب ســبک داد. او سپس 
به جنگ اصفهان پیوســت و از چهره های مؤثر آن به شــمار می رفت. محمدعلی ســپانلو، از 
هوشنگ گلشیری و بهرام صادقی به عنوان پدران مکتب اصفهان یاد می کند. اما پیش از آنکه 
ارتباط صادقی با دیگر نویســندگان و شاعران برقرار شود، او در جلسه انجمن ادبی صائب که 

به کوشش حمید مصدق و ناصر مطیعی تشکیل می شد، شرکت می کرد.
داستان های صادقی ردی پررنگ از فضای پس از کودتای ۲۸ مرداد بر خود دارند و تعلیق 
و پادرهوا بودن میان امیدواری و ناامیدی آشکارا در آثارش دیده می شود. حسن میرعابدینی در 
«صد سال داستان نویســی ایران» می گوید مهم ترین مضمون داستان های صادقی جست وجو 
در عمیق ترین لایه های ذهنی بازماندگان همه شکســت های تاریخی اســت. به اعتقاد او این 
جست وجو که با طنزی آمیخته به فاجعه و در شکل های بدیع داستانی صورت می گیرد، بهرام 

صادقی را به قابل توجه ترین نویسنده نسل خویش بدل کرده است.
صادقی کارهای اصلی اش را در میان ســال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱ نوشــت و منتشــر کرد. در 
ســال های پس از آن تا دهه پنجاه نیز معدود داستان هایی از او منتشر شد اما او به طور خاص 

نویسنده دو دهه پیش از دهه پنجاه به شمار می رود. آدم های داستان های 
صادقی آدم های مفلــوک و گرفتار فقرند. آدم هــای معمولی جامعه که 
دچار واخوردگی شــده اند و شکست بر شانه هایشان سنگینی می کند و نیز 
روشــنفکرانی که آرمان هایشان از میان رفته و همچنین کارمندان دون پایه 
و دانشجویانی که امیدی به آینده پیش رویشان ندارند. بهرام صادقی اینها 
را به شیوه خاص خودش در آثارش نشان داده است. او تلخی های کشنده 
زندگی اجتماعی یک دوره را با روایتی طنزآمیز درآمیخته و در این میان به 
شکلی پنهان آرزوی خود برای برقراری عدالت اجتماعی را هم نشان داده 
اســت. ساعدی درباره طنز در داســتان های صادقی نوشته بود: «نویسنده 
تازه ای پا به میدان گذاشــته بود. شــاید هم کسی حدس نمی زد که پشت 
این نقاب ناآشــنا، از راه رسیده ای پنهان شده با کوله باری از طنز و هزل، نه 
به معنای طنز متداول یا هزل مرســوم و پذیرفته شــده، یعنی ساده و گذرا. 

نویســنده ای پیدا شــده که گریه و خنــده را چنان ظریف به هم گره خواهــد زد که به صورت 
پوزخندی شــکوفه کند؛ نه به سبک گوگول یا مایه گرفته از کار چخوف و دیگران. انگشت روی 

نکته ای خواهد گذاشت و دنیای تازه ای را نشان خواهد داد که کم کسی آن را می شناخته».
ساعدی در متنی که به «هنر داستان نویسی» بهرام صادقی مربوط است، نوشته که مهارت 
صادقی حمل ونقل اشــخاص به اتاق کالبدشــکافی یا اتاق پرتونگاری بود. ســاعدی می گوید 
که او در داســتان هایش از پشــت یک صفحه، پوست و گوشت و رگ و پی آدمی را کنار می زد 
و کارش از درون شــروع می شد: نمایش جمجمه و اســکلت هر آدمی آن چنان که هست، و 
بعد بیرون کشــیدن گندابه های تجربه های عبث از زندگی پوچ و بی معنی، و بازنمایی کوله بار 
زحمــت بیهوده در عمرکشــی و روزی را به روز دیگر دوختن و به جایی نرســیدن و آخرســر 

افلاس و پوسیدن.
اما داســتان های بهرام صادقــی رد زمانه ای خاص را بر خود دارند و بی آنکه عیان باشــد 
تصویری از اجتماع خود به دســت می دهند. به قول ســاعدی او بــا چرخاندن مدام آدم های 
داســتان هایش و جادادنشــان در جاهای مختلف، به خصوص حضور مداو شان در برابر هم، 

تصویر بسیار دقیقی از یک جامعه راکد و بی معنی ارائه می دهد.
با این وجود صادقی از آن دســت نویســندگانی است که داســتان  را قربانی پیامی از پیش 
تعیین شــده نمی کند. او معتقد بود که پیش از هر چیز باید داســتانی برای نوشــتن داشــت. 
میرعابدینــی می گوید کــه صادقی در داســتان هایش بنیادی تریــن خصوصیت های واقعیت 
را در ســاختاری متشــکل و بدیع ارائه می دهــد: «او با ایجاد جهان داســتانی خاص خود، بر 
تحمل ناپذیر بودن وضع موجود تأکید می ورزد. او در پی پاســخ های آســان یاب نیست بلکه با 
طنزی شک برانگیز، همواره پرسشی تازه پیش روی خواننده می نهد تا او با دید تازه به همه  چیز 
بنگــرد و هیچ رویدادی را قاعده نپنــدارد. از این رو، طنز صادقی، با وجود تلخی و بدبینی، نفی 
زندگی نیست، افشاگر تمامی عواملی است که باعث حقارت و خواری انسان می شوند. طنز او 
برای کســانی نومیدکننده اســت که از حقیقت گریزانند و وحشت دارند که خود را در آینه آثار 
او بنگرند. صادقی با طنز و تخیل در برابر وضعی می ایســتد که انسان ها را 
هرروزه بی چهره تر و بی هویت تر می ســازد. بنابراین، بی هویت شدن آدم ها 

یکی از بن مایه های داستان های اوست».
صادقی بیشــتر نویســنده داســتان های کوتاه بود. او با داســتان های 
اولیه اش تلنگری زد اما به قول ســاعدی بعد مشتی شد بر یک طبل ناپیدا 
که طنین غریبی در روح انســان داشــت: «بســیاری را به تأمل واداشت و 
او بی آنکــه خواهد، جــای پای محکمی پیــدا کرد. هر قصــه ای که از او 
چاپ می شد مســئله پیچیده ای را به صورت ساده مطرح می کرد. تک تک 
آدم های ســاخته و پرداخته او در کوچه و بازار و خانه ها حضور داشــتند، 
همسایه و قوم و خویش و همکار و رفیق و دوست و آشنا هم بودند، همه 
همدیگر را به ظاهر می شــناختند، ولی نه به آن صورتی که بهرام صادقی 

نشان می داد».

محاکمات نازی ها رمانی درباره  سه گانه دادگاه ها و 
شرق: فردیناند فن شیراخ جزء آن دسته 
از نویسندگانی اســت که اگرچه دیر به 
ســراغ نوشــتن رفت، اما خیلــی زود 
شهرتی فراوان پیدا کرد. او نواده بالدور 
فن شیراخ، یکی از مقامات دولت آلمان 
نازی  است و در ســال ۱۹۶۴ در مونیخ 
فن شــیراخ  اســت.  شــده  متولــد 
فارغ التحصیل رشــته حقوق از مدرسه 
حقوق دانشگاه بن است و در سال ۱۹۴۴ در برلین به وکالت در امور 
کیفری مشغول شد. تا پیش از آنکه او شهرتی در عرصه ادبیات پیدا 
کند، یکی از مشــهورترین وکلای مدافع امور کیفــری در آلمان به 
شمار می رفت تا اینکه در ســال ۲۰۰۹ در حالی که ۴۵ سال داشت، 
اولین کتابش را که مجموعه  داســتانی با عنــوان «تبهکاری» بود، 
منتشــر کرد. این مجموعه  داستان برای مدتی طولانی در فهرست 
پرفروش های کتاب هفته نامه اشپیگل قرار داشت و با اقبال بسیاری 
روبه رو شد. یك سال بعد، فن شیراخ دومین اثرش با عنوان «جرم» 
را که این نیز مجموعه ای از داستان های کوتاه بود، به چاپ رساند و 
این اثر نیز با استقبال زیادی روبه رو شد و برای هفته ها در فهرست 
پرفروش های مجله  معتبر اشپیگل قرار گرفت. همچنین بر اساس 
بعضی از داســتان های این مجموعه، فیلم هم ساخته شده است. 
کامران جمالی چند سال پیش این دو مجموعه داستان را در قالب 
یک کتاب با عنوان «تبهکاری و جرم» به فارسی برگردانده بود و این 
کتاب به تازگی در نشر نیلوفر تجدیدچاپ شده است. این مجموعه 
داســتان از دو بخــش تقســیم شــده اســت؛ بخش نخســت را 
داســتان های «اتیوپیایی»، «فنر»، «خارپشت»، «دفاع از جان خود»، 
«ســبز»، «خار» و «عشــق» و بخــش دوم را قصه های «اســرار»، 
«خانــواده»، «بچه هــا»، «آناتومــی»، «میــل»، «بــرف»، «کلید»، 
«دادگستری» و «تاوان» تشکیل داده اند. گناه یکی از مضامین مورد 
توجه فن شیراخ در داستان های این کتاب است. او به وجوه مختلف 
و اغلب پنهان گناه توجه کرده است و باورهای مرسوم درباره آن را 
به چالش کشیده و همچنین از منظری متفاوت و انتقادی به قوانین 
مربــوط بــه جــرم و جنایــت پرداخته اســت. نثر فن شــیراخ در 
داســتان هایش نثری درخور توجه است. جمالی درباره این ویژگی 
آثار فن شیراخ نوشته: «نثر فردیناند فن شیراخ فاصله بسیار زیادی با 

اکسپرسیونیســم ادبی در ابتدای سده بیســتم دارد. می توان گفت 
درســت خلاف آن اســت؛ بیان شدید احساس و اشــتیاق در نثر او 
نیســت، هرچند خواننده در محتوای داستان ها شــور و اشتیاق را 
حس می کند. از کاربرد صفت و قید برای تشــدید تأثیر در خواننده 
پرهیز می کند. در کاربرد علامت شگفتی امساك به خرج می دهد. 
رویدادها را موجز اما موشکافانه می نویسد. مثلا ۱۵ سال از زندگی 
شخصیتی را در یك پاراگراف وصف می کند. جمله هایش هم کوتاه 
اســت. اگر کاربرد صنایع ادبی و ســاختار جملات بلنــد،  خود  در 
داستان نویســی هنر به شــمار می آید (مانند آثار تئــودور فونتانه، 
هاینریش مان،  توماس مان و گونتر گراس...)، ساده نویســی هم اگر 
رخدیســی بر چهره بی مایگی نباشد، تا همان حد هنر است. کافکا 
شاید ساده نویس ترین هنرمند در زبان آلمانی باشد. فن شیراخ که در 
داستان هایش فضاهای کافکایی -اما واقعی- دارد، نثر ساده کافکا 

را هم به کار می گیرد».
فن شــیراخ چه به عنوان نویسنده و چه 
به عنــوان وکیــل امور کیفــری، چهره 
عجیبــی اســت. او گرچــه رمان هایی 
نوشــته که با اقبال روبه رو شده اند، اما 
خود را دلبســته ادبیات نمی دانست و 
نویســندگان نیز او را متعلق به جهان 
ادبیــات نمی دانســتند. فن شــیراخ به 
شوپنهاور علاقه  زیادی داشت و معتقد 
بود که اگر هرکســی در شــرایطی قرار بگیرد که مــوکلان او قرار 
داشــتند، همان کارهایی را می کرد که آنها کرده بودند. او درواقع 
همین تجربه های وکالتش از موکلان را دســتمایه داستان هایش 
قــرار داد. مجموعه داســتان «مجــازات»، پــس از دو مجموعه 
«تبهکاری» و «جرم»، بخش ســوم سه گانه دادگاه های فن شیراخ 
اســت. این کتاب نیز به تازگی بــا ترجمه جمالی در نشــر نیلوفر 
بازچاپ شده اســت. مترجم در بخشی از مقدمه اش درباره شیوه 
وکالت فن شیراخ نوشته بود: «فن شیراخ حدود بیست سال یکی از 
نامدارترین وکلای امور جزایی در ســرزمین های آلمانی زبان بود و 
موکلان سرشناســی داشــت. همواره بر آن بود کــه در دادگاه ها 
حماسه داد بیافریند و در این گستره وکیلی کامروا به شمار می آمد؛ 
چراکــه در وجدان او -برای پذیرش یا رد موکل- ابتدا نه پرســش 

ساده چه کرده است، بلکه معمای پیچیده چرا کرده است، به میان 
می آمد. پس از یافتن پاســخی دادگرانه برای این پرسش وکالت را 
می پذیرفت و کوشش می کرد در دادگاه به این چرا به سود موکل 
خود پاسخ دهد و می شــود گفت که تقریبا همیشه دادرسی را با 
سرافرازی به سرانجام می رســاند». اما از جایی به بعد فن شیراخ 
دچار دگردیســی روحی می شود و شــغلش را رها می کند. او که 
دچار نوعی یأس فلسفی می شود، نگاه خوش بینانه اش را از دست 
می دهد و در اینجاســت که به نویســندگی روی می آورد. هشت 
داستان از ۹ داســتان مجموعه «مجازات» برگرفته از بخش سوم 
سه گانه دادگاه های فن شیراخ و یک داستان با عنوان «ایلومینات ها» 
متعلق به مجموعه داستان «جرم»، بخش دوم این سه گانه، است 
که به گفته مترجم هنگام برگردان داســتان های کتاب «جرم» جا 
مانده بوده و اکنون به داســتان های مجموعه «مجازات» پیوست 

شده است.
فن شیراخ به جز این ســه گانه، رمانی با 
عنوان «پرونده کولینی» هم نوشــته که 
این نیز با ترجمه جمالی در نشر نیلوفر 
بازچاپ شده اســت. «پرونده کولینی» 
درواقع ســومین اثر فن شــیراخ و اولین 
رمان او اســت که در سال ۲۰۱۱ منتشر 
شد. این رمان جزء آثار پرفروش آن سال 
به  شمار می رفت و تاکنون در قطع های 
مختلف بیش از سی  بار در آلمان بازچاپ شده است و در کشورهای 
دیگــر اروپایی و آمریــکا نیز مورد توجه قرار گرفته اســت. کامران 
جمالی در پیشگفتارش بر این کتاب، ضمن توضیحی مختصر درباره 
نویسنده و آثارش، برخی از رویدادهای سیاسی آلمان پس از جنگ 
را که آگاهی از آنها برای فهم بهتر رمان ضروری اســت، شرح داده 
است. در بخشــی از توضیح کتاب درباره این رمان آمده: «آنچه به 
این رمان پرکشش و شگفت  اهمیت تاریخی هم می دهد، این است 
که وزیر دادگســتری آلمان خانم زابینه لویته ولســر اشتارنبرگر در 
۱۱ ژانویــه ۲۰۱۲ گروهــی از حقوق دان ها را بــرای پژوهش درباره 
نازی ها و حکم هایی که در محکومیت شان صادر شده بود، تعیین و 
کتاب هایی را که برای این پژوهش ضروری است، معرفی کرد. رمان 

پرونده کولینی یکی از آن کتاب هاست».
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